
کتاب »مغازه خودکشی« نوشته ژان 
تولی مورد توجه هنردوستان ایرانی 
قرار گرفته و 2 ســال بعد از انتشارش 
به چاپ هفدهم رسیده. این روزها نمایشی بر اساس آن 
هم در حال اجراســت که اســتقبال از آن نشان می دهد 
جذابیت هایــش همچنــان بــرای هنردوســتان ایــران 

فروکش نکرده است.

در  خودکشــی«  »مغــازه 
ژانــر کمــدی یــا فانتــزی ســیاه 
در  چنــدان  کــه  شــده  نوشــته 
و  نیســت  شناخته شــده  ایــران 
آثار شــاخصش زیاد به فارســی 
ترجمه نشده اند. از طرف دیگر 
مــردم مــا همیشــه بــه کمــدی 
علاقــه داشــته اند و این ژانــر که در واقع کمــدی توأم با 
غم است برای آنها تازگی دارد و همین مسأله عاملی 
بــرای اســتقبال ایرانی ها از این کتاب بوده اســت. البته 
شــاید اینکه مردم داســتان را بــا آنچه در اطراف شــان 
یــا درون خودشــان می گذرد مقایســه می کننــد هم در 
این مســأله تأثیرگذاشــته باشــد. »مغازه خودکشــی« 
در فرانســه و سراســر اروپا اثر شــناخته شــده ای در ژانر 
خودش محسوب می شود؛ چرا که به مرگ و خودکشی 
از دیدگاهی طنازانه و در عین حال تلخ نظر می کند. در 
ادبیات ما مسائلی چون جفای یار، غم دوری، مرگ و 
غمی که امروز در جامعه وجود دارد همیشه بوده، اما 

اینکه با این غم شــوخی شود برای خودم هم به عنوان 
مترجم تازگی داشت و باعث شد ترجمه اش را شروع 
کنم. »مغازه خودکشی« یک کمدی کلاسیک نیست و 
نمی گوید همه چیز ســفید یا سیاه است؛ بلکه وقایع را 

خاکستری نشان می دهد.
شــاید مخاطب ابتدا تصــور کند خودکشــی در این 
کتاب ســتایش  شــده اســت اما این طور نیســت. کتاب 
از لذت بــردن از زندگــی حمایــت می کنــد و می بینیم 
هرچــه بــه پایــان داســتان نزدیک می شــویم جــو این 
مغــازه هم عوض می شــود. در کنار ایــن، کتاب تلاش 
می کند پنبه روانشناسی های آبکی و بازاری را هم بزند 
و بگوید این طور نیســت که با چندین راه حل کســی که 
دچار افســردگی است بســرعت خوب شود. افسردگی 
واقعیتــی اســت کــه وجــود دارد و نمی توانیــم بــا راه 
حل های 40، 50 روزه ای که اکنون مرسوم شده انکارش 

کنیم.
عنوان کتاب هم در جلب توجه مخاطبان تأثیرگذار 
اســت. کلمه »مغازه« ریشــه ای ترکی دارد و ما هم در 
فرهنگ مان از آن بسیار استفاده می کنیم. جایی است 
کــه همه چیــز را تبدیل بــه کالا و قابل خریــد و فروش 
می کنــد و در این داســتان حتی مرگ و خودکشــی هم 
در مغازه قابل خرید و فروش اســت. مغازه خودکشی 
بــه ما می گویــد کنار غم، مــرگ و پایــان، زندگی وجود 
نگاهــی  کتــاب  نویســنده  تولــی  ژان  واقــع  در  دارد. 
 خیام گونه به قضیه دارد و همین توانســته مخاطب را 

جذب کند.
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قال الصادق علیه السلام :
 اگــر نــزد خداونــد عبادتــی بهتــر از شــکرگزارى 
در همــه حــال بود کــه بندگان مخلصــش با آن 
عبادتش کنند ، هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می 
برد ، اما چون عبادتی بهتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص 
قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : »واندکی از بندگان 

من سپاسگزارند« .
مصباح الشریعه ص 24 و ص 25

سخن روز

امریکا تجربیاتی چنین تلخ )ال پاسو و اوهایو( خیلی زیاد داشته. باید اسلحه های جنگ 
را از خیابان ها بیرون کشید و با ایدئولوژی شیطانی ملت گرایی سفید که الهام بخش 
بسیاری از این رفتارهای تروریستی است، مبارزه کرد. وقتی ما سم نژادپرستی را که از 
دهان رئیس جمهوری بیرون می آید محکوم می کنیم و به سیاست های او اعتراض 

می کنیم، پای مرگ و زندگی در میان است. رئیس جمهوری مرتب الهام بخش قاتلان می شود. خود 
او بخشی از مشکل است.

به پیشنهاد خانم بنی اعتماد، چند روزی را به دادگاه مدنی در میدان ارگ 
می رفتم و وانمود می کردم شوهرم دزد است و می خواهم طلاق بگیرم. بخش 

زیادی از این خاطرات تلخ است، از جمله فردی که قرار بود به من مشاوره بدهد 
و به زنی در موقعیت من کمک کند، اما پیشنهاد عجیبی به من داد که حس 

ناخوشایندی را برایم به همراه داشت.

لازم است با واقع بینی وضعیت امروز نهادهای آموزشی خود را یک 
به یک از نظر بگذرانیم. باید دریابیم با بهترین اوقات عمر فرزندان این 

سرزمین چه می کنیم و با آموزش جداافتاده از پرورش و بیشتر متکی 
به کلاس و میز و نیمکت و گفت وشنود و تکرار و حفظ و تمرینات تستی 

آنها را به کدام سرمنزل مقصود می بریم؟

جان لجند: ترامپ الهام بخش قاتلان است عاطفه رضوی: وانمود می کردم شوهرم دزد است علیرضا داوودنژاد: به کدام سرمنزل مقصود؟

 بخشی از توئیت این آهنگساز 
برنده اسکار

 بخشی از صحبت های این بازیگر 
در نشست فیلم »نرگس« در هفته فیلم ازدواج

 بخشی از یادداشت این فیلمساز 
در ایسنا

برندینگ به زبان ساده یعنی اتخاذ 
معطوف کردن  بــرای  روش هایی 
ذهنیت مردم نسبت به برند خود 
تا افراد به سمت شما بیایند و از برندهای دیگر صرف نظر 
کنند. اما در دنیای ادبیات برندینگ نویسنده چگونه شکل 
می گیــرد؟ آیا برای نویســنده ایرانی برندینگ در ســطح 

جهانی اولویت دارد یا در سطح ملی؟

ســطح  در  نویســنده  برندینــگ 
جهانی اصولاً متعاقب برداشتن 
فاصلــه بیــن ادبیــات داخلــی و 
ادبیــات جهانــی اســت. یعنــی 
راه ترجمــه  از  بتوانــد  نویســنده 
آثار خــود و ارائــه آن در بازارهای 
معتبر بین المللی اثــر خود را به 
جهان عرضه کند. مســلماً این امر مســتلزم این است 
که اثر تألیفــی کیفیت لازم برای جاگیــری در چارچوب 
جهانی داشته باشد. به این معنا که دغدغه و مضمون 
اصلی کار برای اغلب خوانندگان بین المللی- نه به طور 
کامل- نســبتاً قابل دریافت و ارتباط  گیری باشد. این که 
در ایران تا چه اندازه مسأله برندینگ نویسنده در سطح 
جهانی پیگیری می شود و آیا برای این امر بودجه مقرر 
می شــود و اصولاً چه کســی یا چه نهــاد و ارگانی متولی 
آن است، مسأله مهم و قابل بحثی است که البته شاید 
همچنان برای نویسنده ایرانی موضوعیت نداشته باشد، 
چراکه وی کماکان در عرضه خود در داخل ناتوان است. 

نویسنده دست   کم یک سال را صرف خلق اثری می کند 
که فقط خودش خیال می کند کار مهمی کرده یا نقشی 
نــو در انداخته، در حالی که خارج از حلقه نویســندگان، 
شاید کسی اسم او را هم نشنیده باشد و این عیب بزرگ 
دقیقــاً برمی گردد بــه ناتوانی ناشــرایرانی در برندینگ. 
روش های کهنه ای که عده ای پدرخوانده  وار با فدا کردن 
چندیــن نویســنده، یکــی را بالا بکشــند به امیــد این که 
مخاطب شــاید لطفی کرد و در کنار کتــاب او کتاب های 
باقی را هم ابتیاع نمود، روش شکست خورده و محتوم 
به فنایی اســت که امروز دیگر جوابگو نیســت. چه بســا 
بــه کرات شــاهد آن بوده ایم کــه انتخاب های متولیان و 
تخت عاج نشــینان ادبیــات، انتخابی نادرســت و بدون 
فکر بوده اســت. مســلماً برند شــدن نویسنده مستلزم 
داشتن مهارت های خاصی در رفتار اجتماعی و اسلوب 
شــخصی او و حتــی نحوه حضــور و خودنمایــی وی در 
عرصــه بین المللی اســت. بایــد شــخصیت و ماهیت 
نویسنده مظروف مناســبی برای حجم عظیمی که در 
انتظار اوست باشد. متأسفانه ناشران ایرانی ابداً چیزی 
از برندینــگ و ســرمایه گذاری روی نویســنده خــاص را 
نمی دانند. آن ها هم که تظاهر به تلاش برای ســاخت 
ســلبریتی ادبی می کنند، بدون شــک از روابط و رانت و 
انتخاب های ســلیقه ای مبرا نیســتند. در اوضاع کنونی، 
حوزه نشــر نیز باید به مثابه یک صنعت تولیدکننده ارز 
و چرخاننده چرخه اقتصادی به شــمار رود، که مســلماً 
با انتشــار باری به  هر  جهت و توسل به تعداد فالورهای 

فضای مجازی مؤلف به جایی نخواهد رسید.

نویسنده و برندسازی
امروزه در فرآیند حرکتی جامعه، 
اقتصــادی،  مســائل  همــواره 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
به دلیل اثرگذاری بر یکدیگر به شکلی هماهنگ حرکت 
می کننــد. امــا پیچیدگی های موجــود در هر یــک از این 
مقولات نشــان می دهد کــه باید به روش هــای متفاوتی 

برای درک شان فکر کرد.

امــروزه مقــدم بــر بحــران و 
مدیریت های آنها، دیدگاه های 
جهانــی  ســطح  در  تــازه ای 
شــکل گرفته اســت کــه از آن بــا 
عنــوان »ارتباطــات در بحران« 
نام برده می شــود؛ با این فرض 
که بحران ها نمی توانند در سطح داخلی باقی بمانند 
و مشــکل را نمی تــوان در ایــن ســطح مدیریت و حل 
کرد. گســترش شــبکه های ارتباطــی اجتماعی و تنوع 
آنها در یک بحران اجتماعی خود زاییده ارتباطات در 
بحران اســت که همواره مسائل را به سطحی جهانی 
می کشــاند. در ایــن دیدگاه عملکرد وســایل مختلف 
ارتباطی و شبکه های اجتماعی در متغیرهای مختلف 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی با تکیه  بر 
نقش ارتباطات در بحران و نوع آن بررســی می شود. 
گســتردگی وســایل ارتباطی در مقولــه »ارتباطات در 
بحــران« در جریــان کار خــود می توانــد اولاً مقولاتــی 
را بــزرگ یــا کوچــک جلــوه دهــد، ثانیــاً ســاختارهای 

ارتباطی و تصمیم گیری را که باید متناسب با نیازهای 
جامعه باشد تحت تأثیر قرار  دهد. در واقع امروزه اگر 
بخواهیم تفــاوت دشــواری های اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی را بــا موارد مشــابه در گذشــته 
بررسی کنیم متوجه می شــویم که در گذشته به دلیل 
محدود بــودن نوع و تعداد و کیفیت وســایل ارتباطی 
دولت ها می توانســتند بــا تکیه  بر ابزارهــای مدیریت 
بحران با ســهولت و هماهنگی های ســاده تری عمل 
کنند. اما امروزه ســرعت و گستردگی وسایل ارتباطی 
که شامل مجموعه ای ملی و فراملی می شود جامعه 
را نیازمنــد آن می کند که قبل از پرداختن به مدیریت 
بحران حتماً شناخت از ارتباطات در بحران و تأثیرات 
آن در داخــل و خــارج و همچنیــن تأثیــر آن بــر افکار 

عمومی را مد نظر قرار دهد.
 در شــرایط جــاری مــا نیازمنــد آن هســتیم که در 
چارچوب شــناخت ارتباطی از موقعیت خود به ســه 
حلقه مؤثر در سیاســت های داخلــی و خارجی توجه 
 کنیــم. این حلقه ها عبارتند از: 1. منابع موجود کشــور

2. نیازهــا و آرزوهــای ما. 3. راهبردهایــی که می تواند 
نوع سیاســتگذاری را از طریق شناخت میزان تداخل 
ایــن ســه نقطــه و حــدود اشــتراک حاصــل از آنها که 
امکانــات ما را نشــان دهــد. ایــن مــوارد در چارچوب 
ارتباطات بحران بازتاب می یابد و شناخت آن کمک 
مؤثــری اســت بــه درک عینــی مــا از نیازهــا، منابع و 
راهبردها و مشــکلات داخلی و خارجی موجود بر سر 

راه سیاستگذاری ملی. 

تلاش برای حل و فصل بحران در ارتباطات رسانه ای

الهام فلاح
نویسنده

احسان 
کرم ویسی
مترجم

علی رستمی   
مدیر مؤسسه 
مطالعات خاورمیانه

عکس نوشت
ششم آگوست ۱۹2۸ در پتزبورگ پنسیلوانیا نابغه ای به دنیا آمد. اندی وارهول هنرمند، نویسنده، عکاس 
و فیلمساز پیشرو امریکایی، از بنیانگذاران هنر پاپ دهه۱۹۵۰ امریکا و شناخته  شده ترین چهره هنر پاپ با 
اندیشه های بســیار آوانگارد. او در عمر کوتاهی که بیش از ۵۸ سال طول نکشید توانست واقعیت جهان 
و انســان معاصــر را با صراحتــی هر چه تمام تر بــه هنر گره بزند و در این راه موفق شــد بخــش عمده ای از 
حواشــی و هاله ها  را  که تحت سیطره کلیســا به عنوان هنر مقدس جا افتاده و نهادینه شده بود از تن هنر 
بزداید. او در کتاب »فلسفه اندی وارهول« که دربرگیرنده فلسفه و نوع نگاه او به هنر است می نویسد: »چیز 
شــگفت انگیز درباره امریکا این است که سنتی را آغاز کرده که در آن ثروتمندترین مشتریان دقیقاً همان 

چیزی را می خرند که فقیرترین شان می خرند. 

خندیدن به مرگ

اثر روز

تصاویر و فیلم های نشســت خبری 
وزیــر امورخارجــه ایــران و دیدارش 
بــا رئیس مجلس را کاربــران زیادی 
در شــبکه های اجتماعــی بازنشــر می کردنــد امــا در 
کنار حرف های ظریف اینکه شــبکه خبر این نشســت 
را پخــش نکــرد مــورد توجه قــرار گرفــت. در حالی که 
نشســت خبری وزیــر امور خارجه از شــبکه هایی چون 
ایران اینترنشــنال در حال پخش بــود، پخش زنده آن 
در شــبکه خبــر با توقف همــراه بود و به جای بخشــی 
از حرف هــای ظریف گزارشــی درباره مانتوفروشــی ها 
پخــش شــد. این مســأله اعتــراض و تعجــب کاربران 
را بــه همراه داشــت و خیلی ها به صدا و ســیما انتقاد 
کردند. المیرا شــریفی مجری شــبکه خبر بعــد از این 
قســمت  »چندیــن  نوشــت:  توییتــرش  در  انتقادهــا 
نشســت آقــای ظریــف را اینترنتی زنده از شــبکه خبر 
پخــش کردیــم. دوبــار دچــار قطعــی ثانیــه ای نــت 
شــدیم که با اعلام علت، پخش از ســر گرفته شــد.به 
جــز رئیس جمهــوری که تمــام ســخنرانی ها از اول تا 
انتها پخش می شــود دربــاره وزرای محتــرم این گونه 
 نیســت ومعمولاً فقط یک قســمت پخش می شــود، 

برخلاف امروز.«
نظرات کاربران را درباره این شــیوه پخش نشست 
وزیر امور خارجه در شــبکه خبر بخوانیــد: رضا کیانی: 
»نبایــد از عــدم پخــش زنده نشســت رســانه ای دکتر 
ظریف توســط رســانه ملی تعجب کرد، چون همواره 

تســویه حساب های داخلی بر مســائل خارجی برتری 
دارد«، دایی مهدی: »نشســت خبری ظریف از شبکه 
خبــر پخش نمیشــه؟ آره؟ وقتــی می گیــم دلواپس و 
برانــداز دو لبــه  یــک قیچی هســتند بــاور نمی کنید.«، 
لیندا راســخی: »شــبکه ایــران اینترنشــنال از بلاد کفر 
نشست خبری ظریف رو پوشش زنده می ده اون وقت 
شبکه خبر ما هنوز داره آسمون و ریسمون می بافه!«، 
آقــا رضــا: »لابــد مســأله مانتــوی جلوباز برای شــبکه 

خبــر خیلــی مهمتــر از نشســت خبــری 
آقــای وزیر امور خارجه اســت کــه به اون 
پرداخته میشــه اما پخش زنده این یکی 
اهمیتی نداره!«، اســپینوزا: »وزیرخارجه 
کشــور نشســت خبــری داره، شــبکه خبر 
مملکــت درمــورد مانتــو حــرف میزنــه! 
همین قدر تباه«، علی معماری: »صدا و 

ســیما با پخش گاندو، سمت و سوی حرکت خود را بر 
همگان آشکار کرد«، بهروز عزیزی: »فراموش نکنید، 
کنفرانس خبــری دکتر ظریف، فرزنــد مؤمن رهبری، 
که در پاســخ به تحریم های امریکا برگزار شــد توســط 
رسانه ملی پخش نشد اما همین صدا و سیما در شب 
شــهادت جواد الائمه)ع( بــه پناهیان آنتن می دهد تا 
بر خلاف نهــی صریح رهبرانقلاب بــه ظریف توهین 
کند!«، زهرا صفیاری: »بعد از ترامپ، صدا و ســیمای 
جمهوری اســلامی ایران نیز دکتر ظریف وزیر محترم 

امور خارجه را تحریم کرد.«.

رأی  دربــاره  خبــری  یکشــنبه  روز 
اداری  عدالــت  دیــوان  یــک  شــعبه 
درباره الــزام پلیس راهــور به صدور 
گواهینامه رانندگی موتور ســیکلت برای زنان، بسیاری 
اجتماعــی  در شــبکه های  کــرد.  را خوشــحال  زنــان  از 
فعالان حقوق زنان و کسانی که دغدغه های اجتماعی 
دارنــد از این خبر و تصمیم اســتقبال کردنــد و با اینکه 
لطیفه هــای  حتــی  و  می کردنــد  شــوخی  بعضی هــا 
قدیمــی دربــاره رانندگــی زنــان را دربــاره 
موتورســواری آنهــا هــم می نوشــتند، جــو 
غالب در شــبکه های اجتماعی مثبت بود 
امــا دیــروز پلیس راهــور اعلام کــرد حکم 
دیوان عدالت درباره موتورســواری بانوان 
قابل تسری به عموم نیست و رأی صادره 
جنبه فردی دارد و مدیرکل حوزه ریاســت 
دیــوان عدالــت اداری از غیرقطعــی بــودن رأی یکی از 
شــعب دیوان در خصــوص الزام راهنمایــی و رانندگی 
مبنی بــر صدور گواهینامه موتورســیکلت بــرای بانوان 

خبر داد.
ایــن خبــر جــو مثبــت را تغییــر داد و بســیاری از 
کاربران با ناراحتی درباره اش نوشتند: علی مزینانی: 
»می گذاشــتند یــک روز از رأی دیــوان در مورد صدور 
گواهینامــه برای موتورســواری زنان بگــذره، بعد هم 
نیــروی انتظامــی رد کنــه و هــم مدیرحــوزه ریاســت 
دیوان عدالــت اداری رأی قاضی رو غیرقطعی اعلام 

کنــه«، مرضیه کاوســی فــر: »یعنی دارن بــا زبون غیر 
مســتقیم میگن هرخانمی گواهینامــه موتور میخواد 
بایــد از راه شــکایت و دادگاه بره جلو تا بهش بدیم«، 
سما جلالی: »حالا درسته قانون عمومی صادر نشده 
هنــوز، ولــی می فرمایند که یکــی چراغ روشــن ز هزار 
مــرده بهتر«، مهــراس: »بحث موتورســواری زنان که 
دیروز مطرح شــده بــود فیک و الکی بــود. رأی دیوان 
عدالــت فقــط بــرای همــون فرد بــود و موتورســواری 
خانم هــا همچنــان خــلاف قانونــه.«، طــارق: »چنــد 
وقتیــه کــه هرکــدوم از دوســتانم رو می بینم، ازشــون 
می پرسم اگر موتور سواری آزاد بشه موتور می گیری؟ 
بــه  کاری  هســتن.  روز  اون  منتظــر  گفتــن  همــه  و 
انتخابات و... ندارم، با این شرایط گرونی ها و ترافیک 
و سختی رفت و آمد برای خانم ها، امکان پذیر شدن 
موتورســواری زنان با شرایط مناســب، لازمه«، فرانی 
خالــی: »خانمــا یهو فکر نکنید خبری شــده می تونید 
ایــن داســتان  رکســانا: »کاش  بشــید«،  موتــور ســوار 
موتورســواری زن ها درســت بشــه مــن میخــوام جزو 
اولین موتور ســوارها باشــم«، مترسک:  »پلیس میگه 
رأی دادگاه واســه صــدور گواهینامه موتــور برای زنان 
فقط جنبه فردی داشته. و چون تناقض داره با رأی تو 
شــعبه دیگه باید تو  صدور این رأی تجدیدنظر بشــه. 
نمی گه تناقض رو با تعمیم رأی حل می کنیم. می گه 
همین یه دونه رأی هم باید عوض بشه. این درحالیه 

که موتورسواری زنان منع قانونی نداره.«

رأی جنجالی درباره موتورسواری زنان#ظریف

ماجراهشتگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بحث روزحرف روز

موافقــت و مخالفت ما با ورود ســلبریتی های حوزه 
هنر، از جمله بازیگران به حوزه های دیگر مسأله ای 
نیســت که حائز اهمیت باشــد. این رویداد هم مثل 
تمــام اتفاق هــای دیگــر جهــان اســت کــه می افتــد 
و کســی توجهــی بــه آنهــا نمی کنــد. اما نکتــه ای در 
ایــن میــان وجود دارد کــه نه ســلبریتی ها می توانند 
انکارش کنند و نه ناشرانی که کتاب های این افراد را 
منتشــر می کنند: انگیزه  اصلی و محرک مهم چاپ 
کتاب ســلبریتی ها؛ مســأله و انگیزه مالی  اســت. در 
همه جا دنیا هم همین طور است. طبیعی است که 
کتاب سلبریتی های مورد علاقه مردم فروش بالایی 
خواهد داشــت. اصلًا به همین دلیل از این چهره ها 
بــرای حضور در مراســم خیریــه و عام المنفعه هم 
دعــوت می شــود. چون آنهــا می توانند هــر جایی را 
شــلوغ کننــد. پــس یــک حقیقــت و انگیــزه پررنگ 
مالــی در این ماجر دخیل اســت. ناشــر می داند اگر 
هر کتابی اعم از شــعر، داستان، ترجمه، روز نوشت 
و خاطــرات و... از یــک چهره  چاپ کند ســود خوبی 
عایدش می شــود. پس ایــن کار را انجام می دهد. و 
این همان نکته ای اســت که باعث می شود نظرات 

موافــق و مخالف نســبت بــه این اتفــاق بی اهمیت 
بشود.

مــن هیــچ اشــکال و عیبــی در اینکــه یــک چهره 
ســلبریتی و سرشــناس در یکــی از حوزه های هنری، 
کنــد  ورود  ادبیــات  حــوزه  بــه  و...  بازیگــری  مثــل 
نمی بینم و اتفاقاً نسبت به آن بدبین نیستم. کتاب 
خیلی هــا را هــم می خوانــم و ذهن خــود را تا پیش 
از خوانــدن اثر بــدون پیــش داوری باقــی می گذارم 
تــا لحظــه ای که کتــاب را بخوانــم و ببینم نویســنده 
توانســته از کاری که می خواســته در این حوزه انجام 

دهد برآمده یا نه. 
به عنــوان مثــال، در حــوزه تخصصــی کار خودم 
یعنــی ترجمه می شــنوم که یــک ســلبریتی آمده و 
کتابــی چاپ کرده اســت. در وهلــه اول می دانم که 
بحــث مالــی در این زمینه دخیل بــوده اما به لحاظ 
کیفــی بــه داوری خــود ایــن فرصــت را می دهم که 
کتــاب را بخوانــم بعــد نظــر بدهــم. اتفاقــاً مــن از 
برخــی چهر ه های سرشــناس و معروفی که دســت 
بــه ترجمــه زده انــد کتــاب خوانــده ام و بیــن  آنهــا 
کتاب های خوبی هم وجود داشــته و بعد از خوانش 
متوجه شــدم که آن فرد دانســته وارد حوزه ترجمه 

شده است. 
بحث دیگری که مهم به  نظر می رسد این است 

که در این بین مســئولیت ناشر بسیار مهم و پررنگ 
اســت. اگر ناشر به اسم، آبرو و جایگاه خود اهمیت 
بدهد حتماً زیر بار چاپ هر کتاب سخیفی به انگیزه 
و بهانه درآمد و ســودآوری بــالا نخواهد رفت. یا اگر 
می خواهد چنین کاری کند و کتابی از یک ســلبریتی 
منتشــر کند حتمــاً در انتخابش دقت و وســواس به 
خرج می دهــد. اگر متن ضعیف اســت روی آن کار 
می کنــد و همــان ابتــدا بــه ســاکن، به همان شــکل 

ضعیف اولیه آن را منتشــر نمی کند؛ یا اینکه متن را 
آن قدر ضعیف می بیند که یکســره عطای چاپ آن 

را به لقایش می بخشد.
یــک  کتــاب  کــه  برخــورده ام  ناشــری  بــه  مــن   
ســلبریتی را آن قدر پس فرســتاد و نویسنده اصلاح 
کــرد تــا در نهایــت بــه کیفیــت قابــل قبولی رســید. 
بــرای این ناشــر شــرط کیفیت بود و حــالا کتاب این 
نویســنده سرشــناس، در کنار نویســنده های دیگری 
کــه کتاب شــان عالی نیســت امــا قابل قبول اســت، 
قرار گرفته اســت. یک نویسنده هم اگر بخواهد وارد 
دنیای بازیگری شــود حتماً باید از پس کار، به قدر و 

اندازه ای که بتواند بربیاید. 
حضــور  در  »آرامــش  در  تقوایــی  ناصــر  مثــلًا 
دیگــران« از چنــد شــاعر بــرای بــازی در فیلمــش 
اســتفاده کرد. خب باید دید که این شــاعران بازی 
قابــل قبولــی از خــود در قامــت یــک بازیگــر ارائه 
داده انــد یــا نــه. وقتــی فیلــم را می بینیــد متوجــه 
می شــوید کــه چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت. مــن 
فقط گاهی تعجب می کنم وقتی جلســات جشــن 
امضای کتاب سلبریتی ها برگزار می شود و در یک 
روز مثلًا پنج هزار نســخه کتاب به فروش می رسد. 
از خــودم می پرســم ما واقعــاً این همــه کتابخوان 

داریم؟

آنها می توانند هرجایی را شلوغ کنند
چاپ مجموعه شعری از لیلا اوتادی بحث تجربه های حاشیه ساز سلبریتی ها را در حوزه های غیرهنری دوباره داغ کرده است
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